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دختر جوان که روی پیرمرد صاحبخانه‌اش اسید ریخته بود با حکم قضات دادگاه 
ــاه پس از  ــه‌رو شد. قضات دادگ کیفری یک استان تهران با مجازات سنگینی روب
تایید سلامت روان دختر اسیدپاش او را به ۱۵سال حبس و پرداخت دیه صدمات 
گذشته، فریادهای  گــزارش خبرنگار جام‌جم، زمستان سال  کردند. به  محکوم 
کمک‌خواهی پیرمرد ۷۰ساله در یکی از ساختمان‌های شرق تهران، همسایه‌ها را 
به راه‌پله کشاند. با تماس اهالی، مأموران در محل حاضر و با مردی روبه‌رو شدند که 
هدف اسیدپاشی قرار گرفته بود.مصدوم در نخستین اظهارات، مستأجر جوانش 

به نام مهین را عامل اسیدپاشی معرفی کرد. اوبازداشت شد.مرد صاحبخانه پس از 
بهبود نسبی، در دادسرای جنایی تهران از مستأجرش شکایت کرد و گفت مدتی بود 
به‌دلیل رفت‌وآمدهای نیمه‌شب با او اختلاف داشت. شب حادثه هنگام غروب، با 
شنیدن صدای درگیری دخترش و مهین از خانه خارج و وارد راه‌پله شده است. 
او بطری‌ای در دست داشته و مایع داخل آن را به سمت صورت و بدنش پاشیده 
کرده آب‌جــوش روی بدنش ریخته، اما با  گفت ابتدا تصور  است.مرد سالخورده 
شدت‌گرفتن سوزش متوجه شده اسید بوده است.بعداز پایان تحقیقات  و با صدور 

قرار جلب به دادرسی و سپس کیفرخواست، مهین به اتهام مباشرت در اسیدپاشی 
کمه شد.متهم در  عمدی در شعبه هشتم دادگــاه کیفری یک استان تهران محا
دادگاه اما همه چیز را انکار کرد و گفت به‌دلیل مشکلات عصبی و روانی، در مراحل 
گفت: »من عامل  ابتدایی تحقیقات تحت فشار اتهام را پذیرفته اســت. مهین 
اسیدپاشی نیستم و نمی‌دانم چه کسی این بلا را سر صاحبخانه آورده است.« با 
پایان دفاعیات متهم، قضات دادگاه وارد شور شده و با توجه به تایید سلامت روان 

او از سوی پزشکی قانونی، مهین را به ۱۵سال حبس و پرداخت دیه محکوم کردند.

15سال زندان و دیه؛ 
مجازات اسیدپاشی 
روی صاحبخانه

حوادث
I N C I D E N T

مرد میانسال شیشه‌ای که از خواهرش کینه به دل گرفته 
بود سراغش رفت و او را مقابل خانه‌اش با اسید سوزاند و 

روانه بیمارستان کرد. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، روز جمعه ششم شهریورماه  به 
کمک‌خواهی و فــریــادهــای »ســوخــتــم سوختم«  صـــدای 
سکوت یکی از محله‌های محله هفت‌چنار تهران را در هم 
شکست. همسایه‌ها از خانه‌های‌شان بیرون آمدند و دیدند 
زن جوان همسایه در کف خیابان افتاده است. بریده‌بریده 
می‌گفت رویش اسید پاشیده‌اند. مردی میانسال را دیدند که 
نایلون و بطری‌ای به دست در حال فرار بود. دنبالش رفتند 
اما در شلوغی محله ناپدید شد. نیروهای امدادی آمدند و 
زن مصدوم را به بیمارستان رساندند که با تلاش پزشکان از 
مرگ نجات یافت اما دچار سوختگی‌های شدید شده بود. 
ماموران در بیمارستان از مصدوم حادثه تحقیق کردند که 
گفت: بــرادرم معتاد به شیشه است.  وی در تشریح ماجرا 
اعتیادش را کنار نمی‌گذاشت و همسرش، من و خانواده‌ام 
را اذیت می‌کرد. در کمپ بود اما نمی‌دانم چطور توانست از 
آنجا بیرون بیاید. روز حادثه من و شوهرم برای خرید از خانه 
بیرون رفتیم، اما من زودتر بازگشتم که مقابل خانه‌مان با 
ــه‌رو شــدم. او براثر توهم ناشی از مصرف شیشه  ــرادرم روب ب
وسایل خانه خودش را می‌شکست و خانواده‌اش را کتک 
که چــرا به همسرش کمک  کینه داشــت  مـــی‌زد.از من هم 

می‌کنم که او در کمپ بستری شود. 
 وی افزود: خواستم تا بهتر شدن حالش دوباره به کمپ بازگردد 
که توجهی نکرد. . نایلونی به دست داشت که بطری‌هایی در 
آن بود. یکدفعه یکی از آنها را بازکرد و به سمت من پاشید. بدن 
کــرد. جست‌وجو برای  و دست‌هایم سوخت و بعد هم فــرار 
دستگیری مرد اسیدپاش ادامه داشت تا این‌که روز بعد ــ شنبه 
ــ متهم که به دیدن یکی از دوستانش در جنوب شهر تهران 

رفته بود شناسایی و بازداشت شد. مرد میانسال به پلیس 
گاهی تهران انتقال یافت  ودر تحقیقات گفت: سال‌هاست  آ
به شیشه اعتیاد دارم و در پی توهم ناشی از مصرف آن خواهر و 
همسرم و بقیه اعضای خانواده را اذیت می‌کردم و وسایل خانه 
را به‌هم‌می‌ریختم.  خانواده‌ام بارها مرا به کمپ بردند اما دوباره 
فرار کرده و به خانه بازمی‌گشتم. این‌بار هم به زور خواهرم مرا 
کــارت بانکی و پول‌هایم را  به کمپ فرستاد تا بستری شــوم. 
خودش گرفت و دیگر پولی به من نپرداخت. من سه ماه در 

کمپ بستری  بودم . اعضای خانواده‌ام به ملاقاتم نیامدند. 
وی افزود: بعد از سه ماه خودم را به بیماری زدم که آنها مرا 
به بیمارستان بردند. از آنجا فرار کرده و به خانه‌ام بازگشتم. 
کارت بانکی‌ام هنوز  که فهمیدم پول‌ها و  سراغ زنم رفتم 
نزد خواهرم است. آن روز برای دریافت آن پول‌ها و کارت 
که در زدم نبود. او را در  بانکی‌ام به خانه خواهرم رفتم 
کارتم را طلب کردم. گفت تا خوب  خیابان دیدم و پول و 
نشوی آنها را نمی‌دهم. عصبانی شدم و با لوله‌بازکن‌هایی 
که خریده بودم آن را سمت خواهرم پاشیدم که بترسد و 

اموالم را پس دهد که مصدوم شدو فرار کردم. 
احسان شکیب‌نژاد، بازپرس شعبه دهم دادســرای جنایی 
تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: با توجه به ادعای 
متهم او در بازداشت به‌سر می‌برد و تحقیقات از وی ادامه دارد.

که در جریان اختلاف مالی   مــردی 
رمزارز با دوستش او را به قتل رسانده 
بود بعد از دو ساعت از جنایت خود را 

به پلیس تسلیم کرد. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم‌، ساعت 7 شنبه هفتم  به 
شهریورماه یکی از ماموران کلانتری جامی در تماس 
تلفنی با بازپرس کشیک ویژه قتل دادسرای جنایی 
تهران او را در جریان قتل مردی میانسال قرار داد. 
گاهی تهران برای بررسی  بازپرس و تیم جنایی پلیس آ
ماجرا به محل مورد نظر اعزام شدند و مشاهده کردند 
زن و مرد جوان که صاحبخانه بودند در خانه حضور 
داشتند. در اتاق نشیمن جسد مرد میانسالی افتاده 
بود که آثار ‌15ضربه چاقو و شیشه روی گردن و بقیه 
نقاط مختلف بدنش دیــده می‌شد و ‌زمــان کوتاهی 
گذشته بــود. مــامــوران بــه تحقیق از زوج  از مرگش 
که معلوم شد مقتول یکی از  صاحبخانه پرداختند 
دوستان‌شان بوده و با یکی از دوستانش که اختلاف 
مالی داشتند برای حل این مشکل به خانه آنها آمده 

بودند اما میان آن دو درگیری رخ داده است. با شدت 
درگیری یکی از آنها به‌سمت شیشه میز پرت شده و آن 
را شکسته است. در ادامه این درگیری مرد مهمان با 
دوست‌شان درگیر شده و با چاقویی که همراه داشته 
و او را با شیشه‌‌های شکسته میز به‌شدت زخمی کرده 
است و بعد هم با تهدید آنها متواری شده است. آنها 
سریع به اورژانس زنگ می‌زنند اما مرد زخمی به‌دلیل 
شدت جراحات وارده در خانه فوت کرد. دو چاقو در 
صحنه جنایت کشف می‌شود که روی یکی از آنها آثار 

لکه‌های خون مقتول به‌دست می‌آید. 
با شناسایی هویت قاتل فراری او تحت تعقیب پلیس 
بود تا این‌که 120دقیقه بعد از جنایت متهم میانسال 
که همه راه‌هــای فرار را بسته می‌دید به اداره پلیس 
رفت و خود را تسلیم کرد. ‌متهم با انتقال به اداره دهم 
گاهی تهران بازجویی شد و با اعتراف به قتل،  پلیس آ

در تشریح ماجرا گفت: من و مقتول از مدت‌ها قبل 
در زمینه خرید و فــروش و سرمایه‌گذاری در زمینه 
رمــز‌ارز فعالیت داشتیم امــا دچــار مشکلاتی شدیم 
و ارتباطمان قطع شد اما اختلافات مالی در رابطه 
با معاملات رمـــزارز همچنان میان ما دو نفر وجود 
داشت. شب قبل او سراغم آمد تا به مشکلات پیش 
آمده میان‌مان پایان دهیم که قبول کردم. با هم به 
خانه یکی از دوستانش رفتیم. با هم حرف زدیــم و 
شب را آنجا ماندیم اما روز بعد دوبــاره مشاجره‌مان 
شــد و در ایــن درگــیــری عصبانی شــدم و بــا ضربات 
چاقو او را به قتل رساندم. شیشه میز هم شکست و 
هر دوی‌مان سمت آن پرت شدیم که وی به‌شدت 
به آن شیشه‌ها برخورد کرد و دچار جراحات شد. ‌از 
ترس فرار کردم و آواره خیابان‌ها شدم. عذاب وجدان 
رهایم نکرد و این بود که تصمیم گرفتم خودم را پلیس 

کنم. در جریان تحقیقات بعدی از خانواده  تسلیم 
مقتول معلوم شد مقتول با قاتل که در زمینه خرید 
و فــروش و سرمایه‌گذاری در زمینه رمـــز‌ارز فعالیت 
ــار مــی‌کــردنــد. حتی  داشــتــه اعتماد کـــرده و بــا هــم ک
مقتول یک میلیارد تومان به قاتل داده بــوده تا با 
آن در رمز‌ارز برایش سرمایه‌گذاری کند که این اقدام 
انجام می‌گیرد و بعد از مدتی آن سرمایه رشد می‌کند 
و تبدیل به 3میلیارد و ‌500میلیون تومان می‌شود.  
بنابراین مقتول این پول را از قاتل طلب می‌کند اما او 
از پرداخت آن طفره می‌رود و اختلاف و درگیری‌شان 
سر این موضوع شروع می‌شود. ‌مرد میانسال برای 
آن‌که این طلب میلیاردی را پرداخت نکند برادرمان 
را به قتل رسانده است.  با جمع‌بندی این اطلاعات 

تحقیقات پلیسی وارد مرحله جدیدی شد.  
ــازپـــرس شــعــبــه هفتم  غــامــحــســیــن صـــــــادق‌زاده بـ

دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم 
گفت: با اعتراف اولیه متهم به قتل او در بازداشت 

به‌سر می‌برد و تحقیقات تکمیلی از وی ادامه دارد.  

نظمیه

 4 سال زندگی مخفیانه
به‌خاطر مخالفت با ازدواج

کشف راز زنــدگــی مخفیانه مــرد جـــوان، پلمب یــک مرکز 
گاهی  غیرمجاز دندانپزشکی  از مهم‌ترین اخبار پلیس آ

تهران بزرگ در شبانه‌روز گذشته بود.

   راز زندگی مخفیانه مرد جوان فاش شد

در نخستین پرونده، راز زندگی مخفیانه چهار ساله مرد 
جوانی که به‌دلیل مسائل مالی از خانواده خود دور شده 
بود، فاش شد و فرضیه‌های مربوط به خودکشی یا قتل او 
گاهی اعلام  پایان یافت.خانواده اش  با مراجعه به پلیس آ
کردند فرزندشان چهار سال است ناپدید شده و هیچ ردی 
گاهان متوجه شدند فعالیت‌های مالی  از او نیست. کارآ
اوهمچنان ادامه دارد. بررسی‌ها سرنخ یک حساب را در 
اختیار آنها قرار داد که نشان می‌داد مرد جوان زنده است.

در ادامه نیز با طراحی یک قرار صوری، فردی را که با اودر 
ارتباط بود دستگیر کردند.او نشانی خانه مرد گم‌شده را 
به پلیس داد. مرد جوان پس از شناسایی در تحقیقات 
گفت: »چهار سال قبل قصد ازدواج با دختری را داشتم 
اما مخالفت‌های خانواده شروع شد. با برنامه‌ریزی قبلی 
از خانه خارج شدم. در این مدت با تغییر هویت و استفاده 
از امکانات دیگران، زندگی جدیدی را دور از خانواده آغاز 

کردم.« 
گاه نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی  سرهنگ کارآ
گاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر بر اهمیت  پلیس آ
کید کرد و گفت:  ارتباط مؤثر میان اعضای خانواده تأ
ــوارد، اخــتــافــات خــانــوادگــی و نبود  در بــســیــاری از مــ
گفت‌وگوی مؤثر می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌هایی شود 
که پیامدهای طولانی‌مدتی برای افراد و خانواده‌ها به 

همراه داشته باشد.

    دندانپزشکی پلمب شد

کلاهبرداری  گاهان مبارزه با جعل و  کارآ در پرونده دوم، 
ــاع پــرونــده‌ای از شعبه  گاهی تهران بــزرگ با ارج پلیس آ
نهم دادسرای جرایم پزشکی، در جریان فعالیت غیرمجاز 
به  پرونده  کیان  گرفتند.شا قــرار  دندانپزشکی  مرکز  یک 
گاهان گفتند که از طریق تبلیغات در فضای مجازی  کارآ
برای دریافت خدمات دندانپزشکی به این مرکز در خیابان 
کــرده‌انــد امــا نه‌تنها خدمات ادعــاشــده را  باهنر مراجعه 
دریافت نکرده‌اند، بلکه مشکلاتی نیز برای دندان‌های آنها 
ایجاد شده است.ماموران در ادامه دو نفر از گردانندگان 
اصلی آن را بازداشت کردند. همچنین تجهیزات پزشکی 
غیرمجاز موجود در این مرکز توقیف شد.آنها با همدستی 
چند نفر دیگر در امور پزشکی دخالت داشته‌اند و برای 

فعالیت پزشکی مجوز قانونی نداشته‌اند.
گاهان نشان داد یکی از متهمان  بررسی‌های بیشتر کارآ
پیش از ایــن نیز در چند شعبه محکوم شــده و از سوی 
اجــرای احکام تحت تعقیب بوده است. تحقیقات برای 
کــیــان و خــســارت‌دیــدگــان  شــنــاســایــی تــعــداد دقــیــق شــا

احتمالی این مرکز همچنان ادامه دارد.

دو متهم پرونده قتل در مهمانی شبانه پس 
کمه در دادگــاه کیفری و برگزاری مراسم  از محا
قسامه به قصاص محکوم شدند. اولیای دم 
بیش از ۵۰ نفر از بستگان مرد خود را به دادگاه 
ــرای قاتل‌بودن ایــن دو  آنها ب کردند و  معرفی 

متهم قسم خوردند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، زمستان سال ۱۴۰۱، 
مهمانی حدود ۵۰ نفره در یکی از باغ‌های غرب 
استان تهران به یک درگــیــری دسته‌جمعی و 
حادثه‌ای مرگبار تبدیل شد. در جریان نزاع، 
مردی ۴۰ساله به‌نام احمد هدف ضربات چاقو و 
شمشیر قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان 
جان‌باخت. پلیس در ادامه ۱۲نفر از حاضران 
در باغ را بازداشت کرد و پرونده پس از تکمیل 
تحقیقات به دادگــاه کیفری یک استان تهران 
رفـــت.در جلسات دادگـــاه، هریک از متهمان 
ــت متفاوتی از درگــیــری داشــتــنــد. یکی از  روایـ
آنها دربــاره علت درگیری گفت: اختلاف پس از 
مزاحمت یکی از مهمانان برای همسرم شروع 
شد. او همراه چند نفر دیگر به باغ بازگشتند و با 
تخریب خودروهای مهمانان، درگیری آغاز شد. 
احمد نیز همراه آنها به باغ آمده بود که در جریان 
نزاع در محاصره چند نفر قرار گرفت و به‌شدت 
مجروح شد. شایان و میثم به اتهام مشارکت در 
قتل و مهرزاد به اتهام ایراد جرح غیرمنتهی به 
فوت.مهرزاد در دادگاه پذیرفت که با چاقویی 
کتف احمد زده، اما  تیغه‌کوتاه چند ضربه به 
زمستانی  لباس‌های  به‌دلیل  ضرباتش  گفت 
ــت. او مدعی شد  وارد بــدن مقتول نشده اس

ضربه مرگبار را میثم با وسیله‌ای شبیه شمشیر 
به گردن احمد وارد کرده است.میثم این ادعا 
را رد کرد و گفت وسیله‌ای که در دست داشته 
ــرای ترساندن طرف  ــوده و فقط ب فاقد تیغه ب
مقابل از آن استفاده کرده است. او پذیرفت در 
جریان درگیری به کتف و کمر مقتول ضربه زده، 

کید کرد گردن او را هدف قرار نداده است. اما تأ
شایان نیز منکر قتل شد و گفت در زمــان آغاز 
درگیری مشغول جمع‌کردن تجهیزات دی‌جی 
بوده است. او البته پذیرفت یک ضربه به مقتول 
زده، اما مدعی شد این ضربه با قسمت پشتی 
قمه و به کمر احمد وارد شده و ارتباطی با مرگ 
نهایت دادگـــاه تعدادی  اســـت.در  او نداشته 
از متهمان را بــه اتــهــام شــرکــت در نـــزاع منجر 
به قتل مجرم شناخت، امــا دربـــاره اتهام قتل 
ایــن دو متهم تصمیم‌گیری به قسامه موکول 
شد.اولیای دم اعلام کردند برای اجرای قسامه، 

۵۰ نفر از بستگان مرد خود را به دادگــاه معرفی 
می‌کنند. روز دادگاه، بیش از ۵۰ نفر از بستگان 
مقتول در دادگــاه حاضر شدند و یک‌به‌یک با 
مرگ  مسئول  را  میثم  و  شایان  سوگند،  ادای 
احمد معرفی کردند. برخی از آنها گفتند بر اساس 
شنیده‌ها به این موضوع یقین پیدا کرده‌اند و 
برخی نیز مدعی شدند براساس تحقیقات خود 
به قاتل بودن این دو نفر اطمینان دارند. پس 
از پایان قسامه، میثم و شایان در حضور وکلای 
خود آخرین دفاعیات‌شان را مطرح و اتهام قتل 
را رد کردند.میثم در دفاعیاتش گفت: شمشیر 
دست من بــرای رعب و وحشت بود و تیغه‌ای 
نــداشــت. در ایــن درگــیــری مــن هــم زیــاد ضربه 
ــارش مشخص اســت. احمد  ــوردم و هنوز آث خ
به‌دلیل ضرباتی که به او وارد شد، گیج بود و در 
بغل من افتاد که به بقیه گفتم نزنید، می‌میرد. 
ما ساعت 2 شب دعوا کردیم و دوستانش او را 
دو ساعت بعد به بیمارستان بردند. با شمشیر 
خودم  از  می‌خواستم  و  نکردم  قدرت‌نمایی 
گرفت  دفاع کنم.سپس شایان در جایگاه قرار 
که او هم با رد اتهامش گفت: من در این درگیری 
کــه آن هــم به  فقط یــک ضربه بــه مقتول زدم 
کمرش بود و نه پهلویش. من قمه داشتم اما 
ضربه با چاقو وارد شده و ضربه‌ای هم که زدم با 
پخی قمه بود. در پایان جلسه، مهرزاد نیز درباره 
اتــهــام جــرح غیرمنتهی بــه فــوت از خــود دفــاع 
کــرد و قضات بــرای صــدور تصمیم نهایی وارد 
شور شده و میثم و شایان را به قصاص محکوم 

کردند. مهرزاد هم به حبس محکوم شد.

، قربانی اسیدپاشی برادر شیشه‌ای  حکم قصاص پس از ۵۰ قسم در دادگاه  خواهر

ز  جنایت بر سر معاملات رمزار


